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ABSTRACT  ARTICLE 

INFO 

This article tries to analyze negative propositions in ancient Islamic and 

literary texts from a new angle. Those who have addressed this issue have 

always tried to either ignore the existence of such propositions in religious 

and literary texts, or consider this type of proposition to be fake or to justify 

it in any possible way and in irrational ways. This paper has been organized 

by descriptive-analytical method using library resources. In this research, we 

have tried to free our pen from any prejudice, first to prove the face of the 

problem of such negative propositions in religious and literary texts, this 

proof is done by presenting some examples and examples. Then, in 

analyzing this phenomenon, we explain the real and historical face of 

women and then we have shown that firstly, our great religious and literary 

rijals have had a practical and honorable conduct with women. Secondly, 

our religious and literary texts have become the right-wing religion of real 

and negative woman whose reflection in these texts is inevitable and 

handicapped in the name of the audience, and this is not a flaw in religious 

and literary texts. On the other hand, we have concluded that the overall 

view of women in these texts is negative, but the exceptions of women have 

been venerated with greatness. 
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   مقاله پژوهشی

 تحلیل زن منفی در گزاره های اسلامی و ادبیاّت کهن فارسی
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 اطلاعات مقاله  چکیده

تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، برآن است  تتا از زاویته ای  -این مقاله به روش توصیفی
موضوع پرداختته تازه به تحلیل گزاره های منفی در متون اسلامی و ادبی کهن بپردازد. آنها که بدین 

اند، همواره سعی داشته اند که یا وجود چنین گزاره هایی را در متون دینی و ادبی نادیده بگیرند و یتا 
این جنس از گزاره ها را جعلی قلمداد کرده و یا اینکه به هر شتکل ممکتن و از قتری  یتر من قتی 

ب، ابتدا صورت مسأله را  که توجیه نمایند. در این پژوهش با عاری کردن قلم خود از هر گونه تعص  
مبنی بر وجود چنین گزاره هایی منفی در متون دینی و ادبی است ، اببتات نمتودیمر چترا کته، ایتن 
اببات با ارائۀ بعضی مصادیق و نمونه ها صورت می گیرد. که با تحلیل این پدیتده بته تبیتین چهتر  

لًا رجال بزرگ د ینی و ادبی ما ختود ستلوکی عملتی و واقعی و تاریخی زن پرداخته شده اس  که او 
بزرگوارانه با زنان داشته اند و بانیاً متون دینی و ادبی ما آینۀ راس  نمای زنی واقعی و منفی شده انتد 
که انعکاس آن در این متون امری اجتناب ناپذیر و معلول امری به نام مخاقب اندیشی بتوده و ایتن 

ب نمی آید. از سوی دیگر این نتیجه بدس  امده کته موضوع نقصی برای متون دینی و ادبی به حسا
 نگاه کلی به زن در این متون منفی اس ر ولی استثنائات زنان با بزرگی و عظم  تکریم شده اند.
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 مقدمه -1
موضوع چهر  منفی زن در متون دینی و ادبی ما، همواره م مح نظر دوستان و دشمنان این متون بوده اس . این دوستان و دشمنان در 
تحلیل این موضوع مهم  و جالب، همواره و در  الب اوقات راه افراط و تفریط در پیش گرفته و  الباً در تحلیل چرایی این موضتوع بته 

خته اند. آنچه تا کنون در این باره آمده یا در تکذیب این سخن و ت هیر متتون دینتی و ادبیتات کلاستی  متا از سنگهای خ ا تیر اندا
نقش منفی زن بوده و یا در سوء استفاده از این موضوع برای تحقیر و تکذیب دین و بزرگان ادبی بوده اس . این مقاله بر آن است  تتا  

بی وجود این واقعهاز زاویه ای سوم بدین واقعه بپردازد.  را در متتون دینتی و ادبیتات  -یعنتی رنتم منفتی زن –ما ابتدا بدون هیچ تعص 
 گذشتۀ فارسی اببات می کنیم و آنگاه به تحلیل دلایل این موضوع می پردازیم. 

عاتی از این دسته، موضوع زن، جایگاه او در خلق ، پایگاه او در تاریخ، گونۀ نگاه مردان به او، نوع نگاه زن به خویشتن و موضو
قین  ه پر واضح اس  که منظور از پژوهشگران، پژوهشگران معاصر اس ر زیرا محق  ه پژوهشگران بوده اس . البت  همواره مورد توج 
ی   و ارزش  کلاسی  اساساً موضوع زنان را موضوعی حل شده و فاقد ارزش برای پژوهش و کاوش قلمداد می کرده اند. به عل   اهم 

تی دامن زده اس ، کتب و مقالات فراوانی  ذاتی مبحث ی  د و حامی زنان به چنین اهم  زنانر مخصوصاً در قرن اخیر که نهضتهای متعد 
 در این حوزه به نگارش درآمده اس  که به معدودی از آنها اشاره می رود:

)وهاب زاده، « سی  و مدرن(جایگاه زن در ادبیات فارسی ایران )با نگاهی به ادبیات کلا»رحم  وهاب زاده در مقالۀ 
،جایگاه زن در ادبیات فارسی ایران )با نگاهی به ادبیات کلاسی  و مدرن(، دومین کنفرانس دانش و فناوری 1397رحم ،

روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران، تهران( بر آن بوده تا بدین نکته برسد که زن به قور م لق در ادبیات کلاسی  ستوده 
ده سعیده سنجری در مقالۀ  نشده نقش زن در ادبیات »اس  ولی در ادبیات مدرن برای خود جایگاهی دس  و پا کرده اس . سی 

ده سعیده، « کهن و اس وره های ایرانی ، نقش زن در ادبیات کهن و اس وره های ایرانی، پژوهشهای ادیانی، دور  1397)سنجری،سی 
جنسی   اس . او معتقد اس  که راب ه دین و جنسی  ، نقش دین در تولید و بازتولید نظام  (در صدد بررسي راب ۀ دین و11، شمار  6

س، محرومی   زنان از دس  یابي به مقامات کلیسایي، اندیشۀ قابلی  نداشتن زنان  مردسالارانه، تصویر فرودستانه زن در متون مقد 
ه فمینیس  ها را به انتقاد از دین و گزاره هاي دیني واداشته اس . در مراتب بالاي عرفاني و معنوي، همگي از جمله عواملي اس  ک

نویسنده اعتقاد دارد که منشأ تصورات ذهني در فرودستي زنان در متون ادبی و دینی را مي توان در گزار  خلق  نخستین انسان و 
زن در »نس . سید حسن امین در مقالۀ نحو  خلق  زن، گناه نخستین و مقصر دانستن زن در هبوط انسان و اعتقاد به تثلیث دا

( در نهای  از مباحث خود نتیجه می 21، زن در ادبیات فارسی، نشریۀ حافظ، شمار  1384)امین، سید حسن، « ادبیات فارسی
گیرد که زن در ادبیات کهن فارسی مظهر شر  اس  و به جز نقش مادری و معشوقگی، نقش مثب  دیگری ندارد. مریم حسینی در 

، برداش  ها و کج فهمي 1388حسینی، مریم، «)برداش  ها و کج فهمي هاي مرد سالارانه از متون دیني در ادب فارسي»ۀ مقال
( پس از اعتراض شدید به 4، شماره  7روانشناختی زنان، دوره -هاي مرد سالارانه از متون دیني در ادب فارسي، م العات اجتماعی

متون دینی و احلدیث نسب  به زنان، سعی نموده تا این متون دینی و احادیث را منتسب به  برداشِ  اشتباه ادبا و شعرا از نگاه
ات برشمرد.  ات و جعلی   اسرائیلی 

 در متون اسلامی:« زن منفی». چهرۀ 2
تا همۀ ما تا کنون به آیات، روایات و احادیثی برخورده ایم که با من قهای سالم و پذیرفته شد  امروزین در مورد زن م اب ق  نداردر ام 

معمولًا به خاقر احترام قلبی و به خاقر قداس  قرآن و عصم  امامان )س(، این آیات را یا در سکوتمان قرن ینته کترده ایتم، یتا بته 
ت   ی  ل شده ایم و یا با پر رنم کردن بخشهای ایجابی و ستایشگرانۀ قرآن در مورد زن، بخش منفی را کم اهم  توجیهات ناچسپ متوس 

ده ایم. مواجهۀ ما با احادیث و روایاتی که به زن منفی پرداخته اند نیز به همین صورت بوده اس . لیکن چنانکته حتس کترده جلوه دا
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اکان را آرامش نداده ایم. در  ایم، هرگز این توجیهات دل خودمان را نیز راضی نکرده و با پاک کردن صورت مسأله، وجدان خود و شک 

ی که به زن منفی در متون اسلامی مع وف هستندر اشاره می کنیم.  الب این گزاره ها برای ما آشنا بتوده و ادامه به برخی از گزاره های
 آنها را به مناسبتهای مختلف شنیده و خوانده ایم.

بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَ » هُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لَ اللَّ سَاءِ بِمَا فَضَّ امُونَ عَلَی النِّ جَالُ قَوَّ الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِتظَ الرِّ مْوَالِهِمْ فَالصَّ
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَقَعْنَکُمْ  هُ وَاللاَّ تهَ کَتانَ  اللَّ تا  فَلَا تَبْغُوا عَلَتیْهِنَّ سَتبِیلًا نِنَّ اللَّ عَلِیًّ

ندر کَبِیرًا/ مردان سرپرس  زنانند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و ]نیز[ به دلیل آنکه از اموالشان خرج می کن
از  پس زنان درستکار فرمانبردارند ]و[ به پاس آنچه خدا ]برای آنان[ حفظ کرده اسرار ]شوهران خود[ را حفظ می کنند و زنانی را کته

ها از ایشان دوری کنید و ]اگر تابیر نکرد[ آنان را بزنیدر پس اگتر  نافرمانی آنان بیم دارید ]نخس [ پندشان دهید و ]بعد[ در خوابگاه 
 («  34شما را اقاع  کردند ]دیگر[ بر آنها هیچ راهی ]برای زدن[ مجویید که خدا والای بزرگ اس . ) قرآن، سور  نساء، آیۀ 

 (28قرآن، سور  یوسف / آیۀ  «)دَکُنَّ عَظِیمٌ/ همانا مکر شما زنان بزرگ اس .نِنَّ کَیْ » 
ا نُقْصَانُ نِیمَا»  یمَانِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ فَأَمَّ سَاءَ نَوَاقِصُ الِْْ اسِ نِنَّ النِّ یَامِ فِ مَعَاشِرَ النَّ لَاةِ وَ الصِّ تامِ نِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّ ی أَیَّ

ا نُقْصَانُ حُ  جُلِ الْوَاحِدِ وَ أَمَّ ا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَیْنِ کَشَهَادَةِ الرَّ نْصَافِ مِتنْ مَوَارِیتثِ حَیْضِهِنَّ وَ أَمَّ
َ ْْ هِنَّ فَمَوَارِیثُهُنَّ عَلَی ا ِِ ظُو

سَاءِ وَ کُونُوا مِنْ  قُوا شِرَارَ النِّ جَالِ فَاتَّ ی لَا یَْ مَعْنَ فِی الْمُنْکَرِ:/ای مردم! بدانید کته  الرِّ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ لَا تُِ یعُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ حَتَّ
ا ناقص بودن ایمانشان از آن روست  کته در  هایشان ناقص اس  و عقل مندی زنان را ایمان ناقص اس  و بهره هایشان ناقص اس . ام 

هایشان، بدان دلیل اس  که شهادت دو زن برابتر شتهادت یت   ن نماز و گرفتن روزه معذورند و ناقص بودن عقلایام حیض از خواند
مندیشان در این اس  که میراث زنان نصف میراث مردان اس . از زنان بد بپرهیزیتد و از زنتان ختوب حتذر  مرد اس  و نقصان بهره

 (106: 1414نهج البلا ه، «.) دهید، تا به کارهای زش  قمع نکنندکنید و کار نی  را به خاقر اقاع  از آنان انجام م
هُنَّ » سَاءَ هَمُّ هَا الْعُدْوَانُ عَلَی َ یْرِهَا وَ نِنَّ النِّ بَاعَ هَمُّ هَا بُُ ونُهَا وَ نِنَّ السِّ نْیَا وَ الْفَسَتادُ فِیهَتا: نِنَّ الْبَهَائِمَ هَمُّ درنتدگان، همتۀ » زِینَُ  الْحَیَاةِ الدُّ
شان آرایش این جهان و فساد کردن در آن اس ه شان تجاوز و حمله به دیگران اس  و زنان همۀ هم   (302: 1414)نهج البلا ه، «. م 
سَاءِ فَإِنَّ رَأْیَهُنَّ نِلَی أَفْنٍ وَ عَزْمَهُنَّ نِلَی وَهْنٍ وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِنْ » اکَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّ ةَ الْحِجَابِ أَبْقَی   أَبْصَارِهِنَّ وَ نِیَّ اهُنَّ فَإِنَّ شِدَّ بِحِجَابَِ  نِیَّ

ِ  الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَ عَلَیْهِنَّ وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ نِدْخَالَِ  مَنْ لَا یُوبَقُ بِهِ عَلَیْهِنَّ وَ نِنِ اسْتََ عَْ  أَلاَّ یَ  ا مَتا عْرِفْنَ َ یْرَکَ فَافْعَلْ وَ لَا تُمَلِّ
غَتایُرَ فِتی َ یْترِ جَاوَزَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحَانٌَ  وَ لَیْسَْ  بِقَهْرَمَانٍَ  وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ لَا تُ  تاکَ وَ التَّ ْ مِعْهَا فِی أَنْ تَشْفَعَ لِغَیْرِهَا وَ نِیَّ

یَبِ/ مَوْضِعِ َ یْرَةٍ فَإِنَّ ذَلَِ  یَدْعُو الصَّ  قَمِ وَ الْبَرِیئََ  نِلَی الرِّ از مشاوره با زنان بپرهیزر زیرا ایشان را رأیتی سست  و عزمتی »حِیحََ  نِلَی السَّ
دار تا چشمشان به مردان نیفتدر زیرا حجتاب زنتان را بتیش از هتر چیتز از گزنتد نگته دارد. ختارج  ناتوان اس . زنان را روی پوشیده

که کسی را که به او اقمینان نداری به خانه در آوری. اگر توانی کاری کنی کته جتز تتو را نشناستد  از اینشدنشان از خانه بدتر نیس  
چنان کن و کاری را که برون از توان اوس ، به او مسپارر زیرا زن چون گل ِریف اس ، نه پهلوان خشن. گرامی داشتتنش را از حتد 

شود که زن  شفاع  کند. زنهار از رش  بردن و  یرت نمودن نابجا، زیرا سبب می مگذران، او را به قمع مینداز، چندان که دیگری را
 (285: 1414نهج البلا ه، «.) درستکار به نادرستی افتد و زنی را که به عف  آراسته اس  به تردید کشاند

هُ لَا بُدَّ مِنْهَا/ زن همه» هَا وَ شَرُّ مَا فِیهَا أَنَّ ای  است  و بتدترین چیتزی کته در اوست  ایتن است  کته از او چتاره اش بتدی الْمَرْأَةُ شَرٌّ کُلُّ
 (643: 1414نهج البلا ه، «.)نیس 

سْبَِ / زن کژدمی اس  که گزیدنش شیرین اس »  (409: 1414)نهج البلا ه، «. الْمَرْأَةُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللَّ
ا» دِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ شْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّ

َ ْْ مَتا مَثَتلُ أَبُو عَلِیٍّ ا تهِ إ نِنَّ هِ ع قَالَ قَالَ رَسُتولُ اللَّ ارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ رِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نِسْحَایَ بْنِ عَمَّ
لْعِ الْمُعْوَجِّ نِنْ تَرَکْتَهُ انْتَفَعَْ  بِهِ وَ نِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ  عَْ  بِهِ /امام صادی علیه الستلام متی فرمایتد: اسْتَمْتَ  الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّ
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پیامبر خدا )إ( فرمود: مثل زن مثل استخوان پهلو اس  که کج اس ر اگر او را به حال خود راها کنی، از او نفع ختواهی بترد واگتر 

 («5/313:  1407)کافی،  بخواهی او را راس  کنی، او را خواهی شکس .
دٍ الْ »  حْمَرِ عَنْ مُحَمَّ

َ ْْ دٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ ا ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ هِ ع نِنَّ نِبْترَاهِیمَ ع عِدَّ وَاسِِ یِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا یَلْقَی مِنْ سُوءِ خُلُ  تلْعِ الْمُعْتوَجِ نِنْ أَقَمْتَتهُ کَسَترْ شَکَا نِلَی اللَّ مَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّ هُ تَعَالَی نِلَیْهِ نِنَّ تَهُ وَ نِنْ قِ سَارَةَ فَأَوْحَی اللَّ

اره شکای  نمود. خداوند تَرَکْتَهُ اسْتَمْتَعَْ  بِهِ اصْبِرْ عَلَیْهَا / امام صادی علیه السلام فرمود: حضرت ابراهیم به خداوند از بد اخلاقی س
به آن حضرت وحی نمود و فرمود: مثل زن همانند استخوان پهلو اس  که کتج است  اگتر بختواهی او را راست  کنتی او را ختواهی 

 («5/313: 1407)کافی،  شکس  و اگر او را به حال خود رها کنی، از او نفع خواهی بردر بر اخلای او صبر کن!
حادیث و روایات در مورد بازتاب زن منفی در متون دینی بسی بیشتر از موارد م روحه است . ایتن چنتد لازم به ذکر اس  که تعداد ا

 مورد معدود صرفاً برای اببات و قرح بحث برشمرده شده اند.
 در ادبیّات فارسی:« زن منفی». چهرۀ 3

 در آبار آنها می پردازیم :« زن»بر رنم منفی در اینجا بدون هیچ توضیحی به ایراد شواهد عینی از آبار بزرگان ادب فارسی مبنی 
 فردوسی: .1. 3
تا گتاهی در   با اینکه حکیم بزرگ، نامه باستان خود را مدیون همسرش می داند و در شاهنامه اش گاهی از زنانی بزرگ یاد می کند، ام 

 این ابر بزرگ اشعاری از این دس  را نیز می بینیم :
 که پیش زنان راز هرگز مگوی

 گویی سخن بازیابی بکویچو 
 مکن هیچ کاری به فرمان زن
 که هرگز نبینی زنی رای زن

هرگز رازت را به زنان مگوی وگرنه آن راز در همه جا منتشر خواهد کرد. هرگز کاری را با مشورت زن انجام ندهر زیرا اساساً زنی کته »
 (218:1374)فردوسی،«  بتوان با او مشورت نمود، وجود ندارد.

یخ بیهقی :. 2. 3  تار
وقتی خبر مرگ خسروپرویز به پیامبر » . . . بیهقی در تاریخ خود برای تکریم حکوم  ابراهیم ِهیرالدولۀ  زنوی چنین می نویسد : 

علیه السلام رسید فرمود: چه کسی جانشین او شد ؟ گفتند : دخترش پوران دخ . پیغمبر علیه السلام فرمود : قومی کته کارشتان را 
ل به زنی می کنند، به سر و سامان نمی رسند. این روای  بزرگترین دلیل اس  که حکوم  داری کار ی  مرد با کفای  و مقتتدر  محو 

 (417: 1386بیهقی ، «.   ) اس  و اگر  یر از این باشد، مرد و زن یکی اس  و با هم فرقی ندارند
 . ناصر خسرو : 3. 3

یم بندی کرده و آنگاه محاسن )مثل علم و خرد( را مختتص متردان و معایتب )مثتل در بی  زیر ناصرخسرو معایب و محاسن را تقس
 حریر و زر و سیم( را سهم زنان کرده اس :

 زیور و زیب زنان اس  حریر و زر و سیم
 مرد را نیس  جز از علم وخرد زیور و زیب

ا زیور مردان دانش و عقل اس »  (42:1367خسرو ، )ناصر«. زیور زنان ابریشم، قلا و نقره اس ر ام 
 . سنایی:4. 3

د دختر را موجب خواری و بر باد رفتن نام و ننم و آبرو می داند:  تول 
 ور تو را خواهر آورد مادر
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 شود از وی سیاه روی پدر

 نام و ننگ  به باد بردهد او
 بر سرت زود خاک برنهد او

خواهد بود. آن خواهر آبروی  را بر باد خواهد داد و ختاک اگر مادر تو برای  خواهری بزاید، موجب سیاه رویی و شرمندگی پدرت »
 (442: 1377حدیقه، «.)ذل   بر سر تو خواهد ریخ 

 . فخرالدین اسعد گرگانی :5. 3
 بر ملا می شود :« زن»نیز هرازگاهی نظرگاه مرد کلاسی  درباره « ویس و رامین»در منظومۀ 

 زنان در آفرینش نا تمامند
 نامندازیرا خویش کام و زش  

 (136:1349« )زنان از نظر آفرینش ناقصندر زیرا مستبد و بدنام هستند.»
 . خاقانی :6. 3

ان نمانده اند. بنابراین دور نیس  که چنین بیتتی از  ی خواهر، همسر و استادش از تیغ بدگویی او در ام  او از جمله کسانی اس  که حت 
 اندیشه او جاری شود:

 راهمه عیب اند زنان و آن همه 
 نی  مردان به هنر برگیرند

ا با این حال مردان خوب این معایب را به چشم محاسن می بینند»  (876،  1386)خاقانی: «. زنان یکپارچه عیب و نقصند، ام 
 . نصرالله منشی :7. 3

ایتن کتتاب فصتلی در  کلیله و دمنه آنقدر از زن ستیزی و زن گریزی انباشته اس  که برای همه امري آشکار است . بیشتترِ حیوانتات
 نکوهش تزویر، دروغ، دون همتی ومعایب دیگر زنان سخن رانده اند. از این دس  سخنان دربار  زنان در این کتاب فراوان اس :

)کلیله و دمنه، «. که از او هیچ ایمن نتواند بود و بر وفای او کیسه ای نتوان دوخ  عاقل باید صحب  زنان را چون مار افعی پندارد»
1355 :208) 

 . ابن یمین:8. 3 
ی )شاعر بزرگ عرب( اساساً نه تنها دیدگاه مثبتتي نستب  بته زن نتدارد، بلکته  او نیز مانند جامی و شعرای دیگری چون ابوالعَلا مَعَر 

رد و دوری از همسر گزینی می کند:  خوانندگان را تر یب به تج 
 به تجرید در شهر من شهره ام
 شهر چه گفتم خود از من بود شهره

 چو عیسی نخواهم زن ار فی المثل
 بخواهد ز من نیم خرمهره مهر

 گرم زهره بوسی بمن  دهد
 مرا آید آن از لب زهره زهر

تی اگتر هزینتۀ ازدواج بتا » ی شهر ما به خاقر این ویژگی من مشهور شده اس . حت  د بودن در شهرمان مشهور شده ام. حت  من به مجر 
ی اگر سیار  زهره به من بوس دهد، چتون او را یت  ی  زن بسیار اندک باشد، همچون ح ضرت عیسی هرگز ازدواج نخواهم کرد. حت 

 (110:1363)ابن یمین،«. زن فرض کرده اند، هرگز او را نخواهم بوسید
 . انوری :9. 3
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ق اشراف و زرمداران. بعید نیس  که هرگاه کیسه اش تهی می شده و خرج زن و عیا ل به مضیقه اش می او در بند معاش اس  و متمل 

 انداخته، از نوع زن بیزاری می جسته اس  .او بدترین مردان را از بهترین زنان ارجح می داند:
 زن چو میغس  و مرد چون ماهس 

 ماه را تیرگی زمیغ بود
 بدترین مرد اندر این عالم

 به بهینه زنان دریغ بود
 هر که او دل نهد به مهر زنان

 گردن او سزای تیغ بود
همانند ابر و مرد همانند ماه اس . تیرگی ماه به خاقر وجود ابر اس . بدترین مرد در این عتالم از بهتترین زن بهتتر است . هتر زن »

 (630:1372)انوری،« کس که به زنان دل ببند، گردن او سزاوار شمشیر خواهد بود.
 . سعدی:10. 3

 گاهی اسباب زحم  زنان را نیز فراهم می آورد :قنز پردازی و بازیگوشی خاصی که سعدی بزرگ در اشعارش دارد، 
 (153،  1384سعدی،گلستان:«.  ) مشورت با زنان بیهوده اس  و سخاوت کردن با انسانهای فاسد گناه»

ت اقلای کرده اس  :« زن»در عبارت زیر نیز کلمه   را ناسزا فرض کرده و آن را به مردان بی مرو 
 (158:1384)سعدی، گلستان ،«.  رهزن مرد بی مروت زن اس  و عابد با قمع »
 . عطّار:11. 2

ار نیشابوریر عارف شهیر قرن ششم و هفتم هجری نیز بدین گونه در مورد جنس زن سخن می گوید:  ع  
 زنان دامند و شی ان دام را ساز

 مرا در دام شی انی مینداز
 گویدم زن خواه و دل گف  پدر می

 مشو جف  بلا با زن مشو جف 
شی ان و شی ان فراهم آورند  آن دام اس . پدرم می گوید زن بگیرر ولی دلم می گوید که زن قرین بلاس ر بتا بتلا قترین  زنان دام»

 (395،  1385)ع ار:«. مشو!
 . سعد الدّین وراوینی :12. 2

 این دس  فراوان اس  که :مرزبان نامه نیز از نظر نوع نگاه به زنان کاملًا شبیه کلیله و دمنه اس . در مرزبان نامه سخنانی از 
آنگاه که صفات زنانه بر مرد  الب شود و مردانگی او مغلوب آن صفات زنانه گردد، آن مرد دیگر کارهای مردانه را ترک خواهد کترد »

 (620،  1380)وراوینی: «. و همواره با صفات زنانه زندگی خواهد کرد
 . نجم رازی :13. 3

ا همانند  الب آبار عرفانی و ادبی لحني مردانه دارد و گویی مخاقب ذهن نویسنده تنهتا متردان  مِرصادُ العِباد ابری عرفانی اس ر ام 
 بوده اند. در این ابر با ارزش و تمثیلی به موارد متعددی از رنم منفی زن بر می خوریم. برای نمونه :

س  که به مادر خودر یعنی جسم شتبیه است . دل همانند پسری اس  که شبیه پدر خودر یعنی روح اس . و نفس همانند دختری ا»
 (175،  1386)نجم رازی: «. همۀ صفات نی  و رفیع در دل اس  و همۀ صفات ناپسند و پس  در نفس اس 

 .  شیخ محمود شبستری :14. 3
ه را جلب می کند :  ا چنین بیتی در اشعار عرفانی او توج   ابر او عرفانی اس ر ام 
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 ندزنان چون ناقصات عقل و دین
 چرا مردان ره ایشان گزینند؟

د آنان گردند؟»  (120،  1371)شبستری: « زنان در عقل و در دین ناقصند، پس چرا باید مردان مقل 
 یا جای دیگر می فرماید:

 زر و زن نیس  الا  مایۀ  م
 به جا بگذار چون عیسی مریم

ه اندر پس آنها را همانند عیسی بن مریم »  (99)همان، «. رها کن!مال و زن باعث  م و  ص 
 . جامی :15. 3

عارف بزرگ قرن نهم هجری ی  نظرگاه خاإ در متورد زنتان دارد. او اصتولًا بتا زن گترفتن و ازدواج مختالف است  و در جاهتای 
ی بابی در این باره با عنوان  د می کند. در هف  اورنم حت  دی دعوت به تجر  دان »متعد  نمونته دارد. ابیتات زیتر از « در نصیح  مجتر 

 های شعر او دربار  زن اس  :
 زن چه باشد ناقصی در عقل و دین

 هیچ ناقص نیس  در عالم چنین
 بر سر خوان ع ای ذوالمنن

 نیس  کافر نعمتی بدتر ز زن
 در جهان از زن وفاداری که دید

اری و  داری که دید   یر مک 
ارد. ستر ستفر  خداونتد هتیچ کتس هماننتد زن ناستپاس زن در عقل و دین ناقص اس . هیچ ناقصی همچون زن در دنیا وجود ند»

 (330،  1366)جامی: « نیس . چه کسی در این جهان از زن وفاداری دیده اس ؟ جز فریب و خیان  از او چه دیده اید؟
 . ملّا هادی سبزواری :16. 3

 پیرامون زن چنین می نویسد : « شرح اسفار»ملا  هادی در کتاب 
وانات نوشته اس ، اشار  ل یفی اس  به این نکته: زنان به واس ۀ سستی عقل و نیز به خاقر تمایل به امتور اینکه زن را در جمع حی» 

تا خداونتد بته آنهتا  ی دنیا، نزدی  اس  که تبدیل به حیوان شوند. سیرت و منش ا لب زنان مثل حیوانات است ر ام  بی ارزش و ماد 
 (  137،  1375)سبزواری: «. ن زنان و ازدواج با آنان دوری نکنندصورت انسانی پوشانده اس  تا مردان از دوس  داشت

 . مولانا:17. 3
اً در حدود  م لب ارائه می کند یا حکایتهایی از آنان می « زنان»و « زن»موضع در مورد  30مولانا در کتاب بی نظیر مثنوی، مشخص 

همان رنم و دیتدگاه منفتی را در متورد زن کلاستی   -مقام زن اس به  یر از دو مورد که در شأن و  -آورد. تقریباً در همۀ این موارد
 مشاهده می کنیم. به دو مورد اشاره می گردد:

 بر زن و بر فعل زن دل می نهید؟
 عقل ناقص وانگهانی اعتماد؟

 (304،  1385)مولوی: «. آیا به زن و عقل او امید بسته اید؟ هرگز نمی توان به عقل ناقص اعتماد کرد»
 انی بود بر زن فزونوصف حیو

 زان  سوی رنم و بو دارد رکون
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،  1385)مولتوی: «. صف  حیوان بودن را به زن بیشتر می توان نسب  دادر زیرا که زن همچون حیوان عاشتق ِتواهر امتور است »

931) 
 . نظامی :18. 3

نتوانسته از دادن نظر خویش دربتار  زنتان  در میان شعرا ، نظامی به تکریم و توصیف مقام زن خوشنام تر اس . با این حال حکیم نیز
 امتناع ورزد:

 زنان مانند ریحان سفالند
 درون سو خبث و بیرون سو جمالند

 نشاید یافتن در هیچ برزن
 وفا در اسب و در شمشیر و در زن

 وفا مردی اس  بر زن چون توان بس 
 چو زن گفتی بشوی از مردمی دس 

 سازی بسی کردند مردان چاره
 یکی زن راس  بازی ندیدند از

 چه بندی دل در آن دور از خدائی
 کزو حاصل نداری جز بلائی

 برو تنها دم از شادی برآور
 چو سوسن سر به آزادی برآور

زنان همچون گل گلدان هستند که بیرون آنها زیباس  و ریشۀ آنها زش  و گندیده و بد بوس . سه چیز وفا ندارد: اسب، شمشتیر و »
ر اس ر پس نمی توان آن را به زنان که مؤن ث اند نسب  داد. نام زن که می آید باید از همه چیز نا امید شوی. زن. جنس وفاداری م ذک 

ا هرگز نتوانستند در زنان راستی و درستی ببیند. هرگز به زنان که خداناشناسند دل مبندر زیرا از آنتان جتز  مردان بسیار تلاش کردندر ام 
د و رها باش!بلا نصیب تو نخواهد گش . ب  (293: 1393)نظامی، خسرو و شیرین، «. رو و شادمانه چون سوسن آزاد مجر 

ی را ذکر نماییم:  در پایان این فصل، لازم اس  نکتۀ مهم 
ا چنین نبوده که موارد استثنا وجتود نداشتته باشتد. نکتتۀ  اگر چه زن به مفهوم عام آن در فضای تاریخی کلاسی  منفی بوده اس ر ام 

مهم این اس  که تمام بزرگان دین و عرفان و ادب ما در مقابل این استثنائات سر تعظیم فرود آورده اند و نشتان داده اندکته اگتر بسیار 
خود بدر آید، چقدر ارجمند گشته و برای مردان ستایش انگیز می شود. این استثنائات « در مکانی»و « در زمانی»زن از پوسته منفی 

ون، فاقمه دختر پیامبر اسلام)إ(و مریم مادر عیسی)س( هستندر در زبان ع تار امثتال رابعته هستتندر در در قرآن آسیه همسر فرع
 خمسه نظامی آفاقها هستندر در شاهنامۀ فردوسی همسر خود فردوسی اس  و ... 

 .  تحلیل نگاه منفی متون دینی و ادبیّات کهن فارسی به زن: 4
 در گزاره های دینی و ادبی و اببات صورت مسأله، به تحلیل این نگاه می پردازیم.« زن»ه اکنون پس از آوردن مصادیق نگاه منفی ب

 در همین آ از ی  پارادوکس بزرگ را قرح می نماییم:
چرا ا لب عرفا و ادبای ما از جمله نظامی، علی ر م این بد بینی ِاهری که در اشعار و نوشته های خود مکتوب کرده اند، در زندگی 

ود مجسمۀ احترام به زنان و اسو  مکارم اخلای در برخورد با این موجود بوده اند؟ مگر از برختورد احتترام آمیتز پیتامبران و واقعی خ
گاهیم از تکریمی که نظامی به همسر و معشوی خود  روا می دارد؟ مگر بی اقلاعتیم « آفای»امامان)ع( با زنان خبر نداریم؟ مگر نا آ
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مسر خود در به نظم در آوردن شاهنامه ارائه می نماید؟ مگر منش و رفتار حضرت مولانا بتا زنتان بتر متا از احترامی که فرودسی از ه

 پوشیده اس ؟
به راستی اگر قرار اس  که به کُنه عقاید کسی در مورد امری پی برده شود، بهترین معیار نمود عملتی آن عقایتد در رفتتار صتاحب آن 

زن، م ابق با م الب مندرج در آبار او بود، باید سلوک او با زنان نیتز منفتی و  یتر انستانی  عقیده اس . اگر نگرش نظامی نسب  به
 بوده باشدر در حالیکه به واقع چنین نبوده اس . پس چگونه اس  این پارادوکس و چه حکمتی دارد این دو ضد در گفتار و عمل؟

توجیه این موضوع به صورت اجمال و فشرده بیان کنند و ستپس بته  نگارندگان قصد دارند در اینجا مهمترین تحلیل و نظر خود را در
 استدلالهای آن بپردازند :

راقمین س ور ضمن تأیید کامل صورت مسألهر یعنی وجود نگاه منفی به زن در منابع دینی، کتب ادبای کلاسی  و آبار عرفانی، قویاً 
هرگز م لق نیس . این تنها ی  نگاه من قی و کاملًا واقتع گرایانته بته  اعتقاد دارند که این نگاه اگر چه صریح و پررنم اس ر ولیکن

ي از تاریخ زندگی می کند. این زن واقعی که معاصر و مخاقب قرآن یا نهتج البلا ته و یتا « مق ع»و « زمان»زنی اس  که در  خاص 
ار و ... می باشدر پس به قور قبیعی ایتن روایات و احادیث اس ، زنی اس  که به راستی ناقص العقل، ِاهر بین، اهل  رولند، مک

 زن واقعی نمی تواند چهر  مثبتی ) مگر به استثناء( در آینۀ این متون داشته باشد.
یخ :« زن. »1. 4   در آن برهه از تار

ات کلاسی  ایران وجود ندارد. در  کتتب عهتد عتیتق و باید دانس  که نگاه منفی به زنان فقط در متون و گزاره های اسلامی و نیز ادبی 
استی،  جدید و در آموزه های زرتشتی، بودایی و دیگر فرهنگها نیز چنتین نگتاهی وجتود دارد. در زمتان نهضت  ترجمته در عهتد عب 
بسیاری از متون یونانی رنگی  لیظ از تحقیر و نکوهش گری زنان داشته اند. ارس و زنان را به جه  نقص در فیزی  تناسلی و نقص 

وانات برشمرده و آنان را مستحق استفاده از امکانات مدن نمی داند. سقراط نیز نظراتی چون ارس و دارد. این منبتع در عقل، شبیه حی
مشترک در مورد زنانر یعنی متون یونانی، همزمان به فرهنم و زبان اروپاییان نیز راه یافته اس ر به نحوی که نگاه منفی به زنان را می 

ان ، روسو، نیچه، شوپنهاور و... به وضوح دید. در ذیل ایتن عنتوان، نمتایی از چهتر  زن کلاستی  را توان در آبار مشاهیری چون ک
ر زنی با شخصی   و متعالی که در خاقرات تاریخی ختود ستاخته انتد ختالی  برای خوانندگان ترسیم می نماییم تا ذهنشان را از تصو 

 اسلام و نیز متون دینی، ادبی و عرفانی ماس  چنین اس : نمایند. چهر  این زن که مورد اشار  متون تاریخی قبل از
گاه اس . پس در تحلیل مستائل نتاقص  -1 ات جامعه بیرونی نا آ بی سواد اس . خانه دار اس . موجود خانه دار و بی سواد از واقعی 

 القعل می شود.
آماده کردن مقداری نان و شتیر و شستتن دو  چون خانه دار اس  سرگرمی می خواهد. سرگرمی ندارد. کارهای خانه اندک اس .  -2

تا سفال وقتش را نمی گیرد. بچه ها کارهای مدرسه و کلاس زبان و کامپیوتر ندارند. در کوچه خاک بازی و نی سواری می کنند. ایتن 
اف و به دور اخلای شریف بار می آورد. دور هم می  نشینند و  یب  و توقئه وق  زیاد خانه، زنها را دور هم جمع می کند. آنها را حر 

 می بافند.
سواد مال مردهاس ر پس فلسفه و علوم )حتی از نوع دینی آن( مردانه می شود. تمام متون عرفانی ما رنم و لحنی مردانه دارند .  -3

آنگاه ِاهر پرستش  زن بی سواد از این علوم بی بهره می ماند. به ِاهر می گراید و به زر و سیم و آرایش و رنم و بو وابسته می شود و
 می نامند. 

تش را از رشد و تعالی به زیر می کشاند و پستش می کند. آنگاه پستی نفس را به او تشبیه می کنند. -4  خانه نشینی، هم 
جامعه دچار فقر اس . روزگار سخ  می گذرد.  م نان بزرگترین  م بشری اس . زن مدیر خانه اس  و خدمتکار سفره. مهمان  -5

 ید دچار اِ راب می گردد. سفره اش خالی اس . آبرویش را در خ ر می بیند. پس بد مهمان و نق نقو می شود.که می آ
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از زمینش ناامید اس . مرد او زمینش را تأمین نکرده اس . دس  به دامن آسمان می شود. زورش به آستمان نمتی رستدر بترای  -6

ال و فا لد رم  ه همین به جادو و جنبل رو می آورد. مق  تی در شعرها و قص  ش را می آموزد و آنگاه پس از مد  لگیر می شود. سپس خود فن 
 ها نماد جادو و جنبل خود می شود.

فقر و ناامنی و نامحترمی به همراه بی سوادی و خانه نشینی او را منفع  قلب و محتاط بار آورده اس . برای حفظ بقای ختود و   -7
پس مشورت با چنین زنی معلوم اس  که به مصلح  نیس . معلوم اس  که چنین زنتی نمتی  فرزندانش به هر آب و آتشی می زند.

 تواند دوراندیش باشد. نمی تواند جامعه نگر و جامع نگر باشد.
چنین زنی آنگاه که مردش برای رفتن به جنم با او مشورت می کند، معلوم اس  که مخالف  می کنتد. حتق  دارد. بیتوگی و بتی  -8

 ر و بدبختی در پی دارد. برای همین با چنین زنی نمی توان مشورت کرد.سرپرستی فق
د الزوجات اس . عاقفه انحصار قلبی می آورد. این زن حستود متی   -9 مرد این زن به خاقر شرایط زمانه و یا هر دلیل دیگر متعد 

 شود. متمس  به همان جادو و جمبل می شود تا هوو را از دل شوهر براند.
گفتیم این زن خانه نشین اس . حوصله اش سر می رود . با زنهای محل دور هم می نشینند. حرف تنها نشخوار و تنهتا  چنانکه -10

سرگرمی اس . در شلو ی و ترافی  حرف معلوم اس  که تلفات زیاد می شود. رازهاي سر به مهر داستان سر هر بازار می شود. پس 
 چنین زنی شایستۀ رازداری نیس .

زن بدوی اس . زندگی بدوی دارد. در زندگی بدوی تفاهم و حقوی مساوی و از ایتن قبیتل حرفهتای روشتنفکرانۀ امتروزی این  -11
جایی ندارد. نظام خانواده با مدیری  قاقع مرد می چرخدر به سب  همان انسانهای بدوی. برای اعمال این مدیری  بدوی خشتون  

یه بدنی کرد. خود زن نیز این تنبیه را پذیرفته اس . آن را حق شوهر متی دانتد. همته بدوی لازم اس . پس گاهی زنان را می شود تنب
ا واقعی، زندگی مثل همیشه جریتان دارد و هتیچ کتس هتم اعتتراض نتدارد.  چیز با همه چیز جور درمی آید. در این فضای خاإ ام 

 جنبشهای فمینیستی زنان هم موجودیتی ندارند تا بر این واقعی  بشورند.
 باشد.« کمتر از زن بودن » آریر چنین زنی با چنین شمایل ناقصی، لیاق  آن را دارد تا باعث فحش مشهور  -12

ا باعث این واقعتۀ ناخجستته  ی  اشکال: ممکن اس  گفته شود که وجود این زن منفی را در تاریخ گذشتۀ ما نمی توان انکار کردر ام 
نه اس . اگر این زن منفی به هر دلیل و به قور قبیعتی در متتون دینتی و ادبتی متا مردها هستند. جواب: این ی  بحث کاملًا جداگا

انعکاس یافته اس ، هیچ رب ی به قصور و کوتاهی مردان ندارد. مردان بزرگی که داعیۀ دین داشته اند، به انداز  کافی دَین ختود را بته 
 ن سخن اس . بهبود و تعالی مقام زنان پرداخته اند. زندگی عملی آنان گواه ای

 . متن واقعی، مخاطب واقعی :2. 4
ر یعنی  ق، اندکی به تفصیل سخن برانیم. این فصل در « مخاقب اندیشی»اکنون می خواهیم پیرامون این موضوع بسیار مهم  متون موف 

ار یعنی چرایی نگاه منفی متون دینی و ادبی ما به زن اس .  حقیق  کلید گشودن این معم 
ی در قرآن کریم در نهای  واقع نگری و عقلانی   دیده می شود. قرآن کریم ضمن اینکه ی  متن باز و یت  ابتر مقولۀ مخاقب اندیش

ا گویا صرفاً برای اعراب بادیه نشین زمان خود نازل شده اس  و این خود از عظمت  آن حکایت  دارد.  فرامکاني و فرازماني اس ر ام 
این اس : جوهره و مفاهیم اصلی بدون رنم و مکان و زمان هستند و مصتادیق آن بنتا در حقیق  فرمول بسیار کارآمد و عمیق قرآن 

 به شرایط مکانی و زمانی و با مخاقب اندیشی بیان می شوند. به چند نمونه می توان اشاره کرد :
تر یب مخاقب به آن، در قرآن کریم تمثیلات حیوانی فراوان اس  و این ناشی از نوع زندگی مخاقبین اس . برای توصیف بهش  و 

یاد می شود و این یعنی مخاقب اندیشیر زیرا معلتوم است  کته بترای مترد بیابتان « با هایی که نهرها زیر آنها جاری اس »مرتباً از 
نشین عربستان آب و درخ  با ارزش ترین و رؤیایی ترین چیزهاس . در قرآن کتریم از گلهتا یتاد نشتدهر زیترا مختاقبین گتل را در 

عربستان نمی دیده اند. قرآن کریم زنان بهشتی را سیاه چشتم توصتیف متی کنتد. ایتن توصتیف م لتق نیست  و م تابق  شنزارهای
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معیارهای زیبا شناختی اعراب اس  که زنان سیاه چشم را خوشایند می داشتند. اگر معیار زیبا شناختی ی  مسلمان اروپتایی چشتم 

آنچه بخواهید در بهش  برای شتما فتراهم » بودر زیرا این وعده خداوند اس  که آبی باشد، ق عاً حوری بهشتی او چشم آبی خواهد 
لَ / آیۀ «می شود ر اس . هیچ محدودیتی نیس .«.  31. ) سوره فُصِ   بهش  جای خواستنی های متنوع و متکث 

، جامعته کلاستی  و کثرت آیات عذاب در قرآن نیز دقیقاً به ختاقر مخاقتب اندیشتی قترآن است  .از نظتر روانشناستی اجتمتاعی
ه اداره می شود و دموکراسی مفهومی  -مخصوصاً اعرابِ مخاقب قرآن، ی  جامعۀ استبدادی و شاه  ی اس . جامعه با قو   قهری  رعیت 

ر و بی نظم تنها با قوانینی مثل  پوستت  را »، «خ رنتاک است »، «آتش اس »، « دس  نزن»عدمی اس . مدیری  این جامعۀ متکث 
و امثالهم باید اداره شود. مخاقبین به این نوع اداره جامعه، عادت کرده انتد و اتفاقتاً ایتن نتوع « ب استاد به ز مهر پدرچو»، «می کنم

مدیری  برای آن نوع جامعه جواب می دهد. قرآن نیز با همین جامعه سرگف  و گو دارد. لحن قرآن باید گفتمان رایج را رعای  کنتد. 
ت  دارنتد، چته این اس  که آیات عذاب فراوا ن می شود. دقیقاً امروزه برعکس شده اس . ببینید واعظانی که اقبال عمومی و محبوبی 

تتی فاصتله گرفتته و رنتم -آیاتی را بیشتر می خوانندر آیات رحم  رار چرا؟ معلوم اس ر جامعه کنونی از نظام استبدادی و شاه رعی 
انر وحش  را بر نمی تابد. آن را توهین به شعور خود می داند و از آن می دموکراسی یافته اس . مخاقب امروز دیگر آیات عذاب و ژ

 رمدر او را به کمند ل ف و من ق و گفتمان می توان اسیر خداوند کرد.
را دارند نیز دقیقاً به خاقر همین مخاقب اندیشی اس . قرآن کریم دو نتوع آیته « زن»روش قرآن در آیاتی که شائبه تبعیض و ِلم به 

ل زمانی اس  که در مورد م لق زن نظر می دهد، که این آیات همه صراحتاً به عظمت  مقتام او و برابتری « زن»رد در مو دارد. نوع او 
ا در واقع مخاقب آنها  م آیاتی اس  که ِاهر م لق دارندر ام  زنِ »و « زنِ در زمانی»زن و مرد در خلق  و ایمان اشارت دارند. نوع دو 

/ سور  مبارکۀ نساء( اشتاره کترد. 34زن هزار و چهارصد سال پیش. از جمله این آیات می توان به آیه نشوز) اس ر یعنی « در مکانی
 در این آیه در معاشرت بعضی زنان سه مرحله پیشنهاد شده اس :

 نصیح  زن برای پرهیز از ی  عمل بد. -1
 اگر مرحله اول جواب نداد، قهر با زن و ترک همبستری او.  -2
 هیچ کدام از این دو مرحله کارگر نبود، زدن زن و تنبیه فیزیکی او.اگر  -3

ته  ته و ناموج  ا کدام زن در این آیه مخاقب قرآن اس ؟ زن جامعه بدوی و استبدادی کلاسی . زنی که به خاقر هتزاران دلیتل موج  ام 
ل آیته، بتا زبان تفاهم و دموکراسی را درک نمی کند. حال اگر همین زن در قی تاریخ آینده خود ب ه بلو ی رسید که در همان مرحله او 

گف  وگو و من ق به درک حقیق  رسید، آیا این آیه خود به خود تع یل نمی شود؟ مگر ما آیات منسوخ نداریم؟ آیا اگر به فرض همه 
در کتره ای دیگتر ستاکن  مردم راه رشد و ایمان را در آخر الزمان در پیش بگیرند، آیات عذاب منسوخ نمی شود؟ آیا اگر روزی انسان

شود، بعضی آیاتی که در مورد زمین بوده اند، منسوخ نمی شود ؟ آیا ما منسوخ شدن این آیات را تحقیر قرآن می دانتیم یتا بترعکسر 
ی  تعامل متعالی و واقعی با دنیای واقعی ؟ همۀ آبار بزرگ و ارزشمند دنیا مخاقب اندیشند. همه آنها وقتي خلق شتده انتد، گتویي 

ه اي را در کنار خود یا رو به روي خود حس  مي کرده اند و انسان در یك رویارویي واقعي اس  که سخنش قبیعي و دلنشین متي ع د 
ته بتا « زن»شود. از رهگذر همین استدلال و من ق اس  که  ات کهن چهره ای منفتی دارد و البت  ی در زبان متون دینی و ادبی  به قور کل 

ه این متون و  بزرگان نمی کند .         توضیحات فوی این نوع نگ  اه نقصی را متوج 
 . یک مثال موازی در حوزۀ روایات و موسیقی:  1. 2. 4

تات فارستي مفیتد و  در اینجا ی  بحث متفاوت را پیش می کشیم که کاملًا برای ایفای مبحث شائبۀ نگاه منفی به زن در اسلام و ادبی 
 گره گشا اس . 

ی ی  حدیث از ا  مامان شیعه )ع( نمی توان ذکر کرد که در تأیید موضوع موسیقی باشد. دلیل چیس ؟ دلیل بستیار ستاده است : حت 
وقتی اهل موسیقی در زمان امامان شیعه )ع( همواره اهل فسق و فجور بوده اند و اصولًا موسیقی جنبۀ خارجی مثبت  و هنتر نداشتته 
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ر مورد موسیقي مثب  باشد؟ اصلًا تأیید چیزی که وجود خارجی نداشته )یعنتی اس ، چگونه می توان انتظار داش  که اِهار نظر د

ی مضح  می نماید. اگر هم که ائمته)ع( متی خواستتند مصتادیق مثبت  آن را بیتان کننتد، بترای  موسیقی مثب (  یر من قی و حت 
ناً اگر ائمه اقهار )ع( اکنون زنده بودنتد، آن مخاقب آن زمان نامفهوم بود. بنابراین اِهار نظر مثب  را مسکوت می گذاشتند. ولی یقی

تام خمینتی)ره( چنتین کتاری را بتا  احادیث را در مورد موسیقی با قید و تبصره و تفاوت میان موسیقی منفی و مثب  می فرمودنتد. ام 
ی ی  حدیث در تصویر مثب  از ش رنج در زبان امامان شیعه )ع( وجتود نتدارد. هتر چته هست  در نکتوهش آن  ش رنج نمود. حت 

اس ر زیرا در آن زمان ش رنج صرفاً وسیلۀ قمار بوده اس . با این حال امام خمینی)ره( با در نظر گرفتن زمتان، بتازی شت رنج را بتا 
ه به جنبۀ فکری و ورزشی آن، بدون اشکال اعلام نمودر به شترقی کته استباب قمتار نشتود. آریر احادیتث ائمته )ع( مخاقتب  توج 

 م واقعی زمان خود را مخاقب قرار داده اند و این نشان سلام  من ق اس .اندیشندر  آنها مرد
این بحث را پیش کشیدیم تا بگوییم که زن واقعی در زمان نزول قرآن یا امامان شیعه)س( و یا عرفا و ادبتای کلاستی  متا، یت  زن  

ه استثنائات را از این دایره بیرون می نهیم. پس اگر این زن واقعی و منفی به قور واقعی در آئینه آیتات،  واقعی و نسبتاً منفی اس  و البت 
نیس . « زن»سخنان بزرگان دین، اشعار و مکتوبات منعکس شود، امری کاملًا قبیعی اس  و نشانۀ دیدگاه بزرگان ما در مورد م لق 

اه در تحلیل این موضتوع ستاده کته را به عنوان دو شاخصۀ مهم در نظر نگیریم، آنگ« مخاقب» و « زمان»صریح بگوییم: اگر مسألۀ 
ی با او دارد، درمی مانیم .  چرا پیامبر اکرم)إ( با دختری ازدواج می کند که حدود پنجاه سال تفاوت سن 

 در ادبیّات معاصر منفی نیست ؟« زن». چرا چهرۀ 2. 2. 4
ان گف  عل   این موضوع را باید در تغییر چهر  جواب این سؤال کاملًا به دلایل ارائه شده و بحث ما بر می گردد. به قور دقیق می تو

واقعی و بیرونی زن در جامعۀ امروز جس  و جو کرد. زن امروز با زن کلاسی  متفاوت اس . نوع زنان ایرانیِ امروز تحصیل کترده، 
وجود ایتن تعتالی و شخصتی   فهمیده، مثب  و متعالی هستند. امروزه زنان در حدود دو برابر مردان وارد دانشگاه ها می شوند. آیا با 

ات آینۀ زمان خود نیس ؟  ات معاصر ِهوری منفی داشته باشند؟ مگر ادبی   مثب ، باید انتظار این را داشته باشیم که در ادبی 
ی همۀ حرف ما این اس : اگر زنِ مثب  امروزین در قرنهای پیش از این نیز زندگی می کرد، آنگاه متون دینی و ادبی ما نیز فاقتد رنگت

منفی می شد که اکنون واجد آن اس . متون دینی و ادبی کلاسی  ما آینۀ واقعی زمان خود بوده اند. آینه نمتی خواهتد و نمتی توانتد 
 دروغ بگویید. هرگز آینه را به خاقر بازنمایی ی  چهر  زش  مورد بازخواس  قرار نداده و نمی شکنند:

 تن خ اس آینه گر عیب تو بنمود راس / خود شکن آیینه شکس
 نتیجۀ:

در متون دینی، ادبی و عرفانی گذشته ما ی  رنم منفی  لتیظ هتم دارد و ایتن موضتوع آنقتدر زیتاد  « زن»صورت مسأله این اس : 
ا  در »و « در زمتانی»منفتی یت  زن « زن»ایتن  –چنانکه در متن مقاله به تشریح آوردیم  -اس  که به هیچ وجه قابل انکار نیس . ام 

واقع مخاقب واقعی و خارجی آن برهه از تاریخ اس . بدیهی اس  که ستخنان و حکایتات بزرگتان در متورد یت  زن و در « مکانی
مۀ جعفری در تفسیر این حتدیث کته  بتا » واقعی و منفی، کاملًا واقعی و منفی خواهد بود و اگر  یر از این بود عجیب می نمود. علا 

ا خلاف آن عمل نمایید  را می گوید که تازه از جاهلی   رهایی یافته زنان آن دوران این روای ، » می نویسند:  «زنان مشورت کنید، ام 
 (393-394، جلد دوم،دفتر اول: 1382)جعفری،«. و تمام پدیده های روانی آنها رنم عاقفه ای پس  داشته اس 

ا نکته در این اس  که این بزرگان هر گاه در مورد  زمان و مکان، اِهار نظر کرده اند، او را به بزرگتی بدون قید « زنِ »م لق و « زنِ »ام 
ستوده اند و سر تعظیم و تکریم پیش او فرود آورده اند. این نکتۀ مهم نیز باید ذکر گردد که این بزرگان  الباً در زندگی شخصتی ختود 

لالهای مذکور نمی گذارد. آنها نشان آنچنان محترمانه و بزرگوارانه سلوک نموده اند که شکی در درس  بودن گفته ها و استد« زن»با 
ات زمان خود بوده اند و این موضوع به معنای اعتقاد خود آنها به درستی و سلام  این وقتایع  داده و باب  کرده اند که صرفاً آینۀ واقعی 

 نبوده اس .
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